
 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 چكيده
. است سياسي هاي نظام اصلي هايدغدغه از يكي آن ابعاد تمام در امنيت تأمين امروزه

 جامعه ديد از چه و داخلي منظر از چه ها،حكومت ارزيابي اصلي معيارهاي از يكي
 در زا بحران عوامل مهار و كنترل. است امنيت تأمين در آنها توانايي ميزان الملل،بين

 امر اين در نيروهايتأثيرگذار و دولتمردان و حاكمان اصلي وظايف از جامعه امنيت
 .است

 مهار يا و ايجاد بر متقابلي تأثير همواره آنها عملكرد كه هاييگروه ترينمهم از يكي 
 اين نقش به مقاله اين در. هستند سياسي نخبگان دارد، جامعه در امنيتي هايبحران
 .است شده پرداخته جامعه امنيت در گروه

 ارائه و امنيتي هايبحران مهار در سياسي نخبگان نقش بررسي« عنوان با نوشتار اين 
 دهه چند در موجود تاريخي قرائن و شواهد و دسترس قابل منابع بر تكيه با »مدل
 در و كرده بررسي امنيتي هايبحران كنترل و مهار در را سياسي نخبگان نقش اخير،

 تحقيق يك گرفتهانجام پژوهش. است نموده ارائه را مفهومي مدل يك راستا اين
 گرفته  انجام گرايينخبه و نخبگان هاينظريه چارچوب در كه است تحليلي– توصيفي

 چارچوب در و نخبگان رهبري و مديريتي نقش دو براساس گرفته صورت بررسي. است
 كاركرد منظر دو از بحران، از بعد و حين و قبل زماني مراحل در نقش دو اين عناصر
 نتيجه اين حقيق فرآيندت از نيز پايان در. است گرفته انجام نخبگان منفي و مثبت
 و مؤثر نقش امنيتي هايبحران مهار در سياسي نخبگان عملكرد كه است شده حاصل
 .است شده ارائه پايان درمفهومي مدل صورت به تأثير اين. دارد ايكنندهتعيين

 نخبه، نخبگان سياسي، بحران، بحران امنيتي. ها:كليدواژه
 

 اله مرادیحجت            
 موسویسیدحسین     
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 بيان مسأله 
ديگر محدود به ها  امروزه پديده امنيت در جوامع و سطوح مختلف زندگي انسان

هاي ويرانگر و توانايي نظامي نبوده، بلكه به تمام سطوح زندگي  آرامش پس از جنگ

 شود. ها مربوط مي مدرن انسان

هاي فراواني از قبيل امنيت  با توجه به گستردگي ابعاد امنيت و تقسيم آن به زيرشاخه

ي، امنيت رواني اقتصادي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت فرهنگي، امنيت فرد

هاي اصلي  و... امروزه ايجاد و حفظ امنيت در تمام ابعاد آن به يكي از دغدغه

ها و  شده است و در واقع يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي حكومت ها تبديل حكومت

الملل، ميزان توانايي آنها در ايجاد و  دول چه از منظر داخلي و چه از ديد جامعه بين

كنترل و مهار عوامل به وجودآورنده بحران در امنيت جامعه از  حفظ امنيت بوده و

 مردان و اقشار تأثيرگذار در اين امر است. وظايف اصلي حاكمان و دولت

ترين اقشاري كه عملكرد آنها همواره تأثير متقابلي بر ايجاد و يا مهار  يكي از مهم

اين منظر اين قشر به دو هاي امنيتي در جامعه دارد، نخبگان سياسي هستند. از  بحران

طريق مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند مهار يا ايجاد بحران، مشاركت دارند. در روش 

مستقيم از طريق به دست گرفتن حاكميت و اعمال كنترل مستقيم بر ايجاد يا مهار 

بحران از طريق تأثير عملكرد حاكميت و در روش غيرمستقيم از طريق فعاليت تحت 

صورت شخصي  هاي جمعي و گاهي نيز به  نفوذ، رسانه هاي ذي و گروهعنوان احزاب 

 و انفرادي در كنترل و يا ايجاد بحران امنيتي مؤثرند.

تواند تأييدي بر اين مطلب باشد كه گفتار،  مروري بر تاريخ چند دهه اخير كشور مي

تفاوتي نخبگان يا به عبارتي خواص  ها و حتي سكوت و بي گيري رفتار و موضع

ها  هاي امنيتي و يا مهار و كنترل اين بحران سياسي جامعه تأثير مستقيم در ايجاد بحران

توان گفت هر كجا كه نخبگان سياسي به وظايف خود عمل  داشته است و در واقع مي

موازات آن جامعه آبستن به وجود آمدن   اند به اند و يا عملكرد نادرستي داشته نكرده 
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اند، در واقع  هر مقطعي كه اين قشر به وظايف خود عمل كردهبحران امنيتي شده و در 

 اند. جامعه را در مقابل اين تهديد واكسينه نموده

ها، بحران امنيتي است كه از عدم  هاي تهديدكننده جوامع و حكومت از جمله بحران

هاي مختلف توده  ها و نارضايتي توجه نخبگان سياسي حاكم به مشكلات و خواست

ثباتي در  به وجود آمده و به بي  هاي مختلف بحران نهايت تشديد گونهمردم و در 

شود. نخبگان سياسي با ايفاي نقش مديريت و  جامعه و تهديد امنيت حكومت منجر مي

طور مستقيم و مؤثري در   رهبري خود و با استفاده از وظايف ناشي از اين دو نقش، به

ده در جامعه مؤثرند. در اين مقاله درصدد هاي امنيتي به وجودآم مهار يا تشديد بحران

هاي امنيتي  پاسخ به اين سؤال خواهيم بود كه نخبگان سياسي چه نقشي در مهار بحران

دارند و براي نيل به اين هدف ابتدا ضمن تعريف نخبه و نخبگان سياسي و مشخص 

ادامه  هاي نخبگان سياسي، تعريفي از بحران و بحران امنيتي نموده و در كردن شاخص

هاي امنيتي همراه با ارائه مدل مفهومي  به بررسي نقش نخبگان سياسي در مهار بحران

 پردازيم. مي 

 سؤالات تحقيق

 صورت زير، مطرح است: در اين تحقيق يك پرسش اصلي به  سؤال اصلي:

 هاي امنيتي چيست؟ نقش نخبگان سياسي در مهار بحران

 سؤالات فرعي:

 خبگان سياسي چيست؟هاي ن نخبه كيست و ويژگي-

 هاي امنيتي كدام است؟ هاي بحران بحران چيست و ويژگي-

هاي امنيتي  ها و عملكرد نخبگان سياسي چه نقشي در وقوع يا مهار بحران ويژگي-

 كند؟ ايفا مي
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 چارچوب نظري

گرايي و اعتقاد به وجود نخبگان و سرآمدان در حاكميت جوامع تنها مربوط به  نخبه

وده و از قدمت زيادي برخوردار است. بررسي متون كلاسيك، بيانگر دوران معاصر نب

گرايي است كه توجه فلاسفه سياسي و انديشمندان  هاي كهن در رابطه با نخبه ريشه

هاي بزرگ  قراولان و تئوريسين عنوان پيش بزرگ يوناني مانند افلاطون و ارسطو به 

هاي اجتماعي  والايي در عرصه عصر خود كه حتي امروزه نيز نظرات آنها از جايگاه

دهنده قدمت توجه به اين مسأله است. دانشمنداني مانند موسكا،  برخوردار است، نشان

گرايي  پردازاني هستند كه در زمينه نخبه ميخلز، پارِتو، ميلز و برنهام از جمله نظريه

 صاحب ايده و نظر هستند.

گيري نمود  توان نتيجه ايي ميگر شده در خصوص نخبه آنچه از برآيند نظريات ارائه

اين نظريات، در تقسيم جامعه به دو دسته كلي  اين است كه وجه تشابه تمامي 

نخبگان و توده مردم است. اين امر همچنين در ديدگاه اسلام نيز به شكل تقسيم 

 جامعه به خواص و عوام مطرح شده است. 

شده  نظري به كار گرفتهتوان گفت كه چارچوب  بندي كلي مي بنابراين در يك جمع

در اين مقاله، يك چارچوب نظري تركيبي و تلفيقي خواهد بود كه در آن ابتدا از 

گرايي به آن  بندي جامعه به دو طبقه نخبگان و توده كه در تمام نظريات نخبه تقسيم

 شود.  بندي نخبگان پرداخته مي شود. سپس به تقسيم تأكيد شده است استفاده مي

ارائه شده است. براساس » ويلفردو پارِتو«بندي از نخبگان توسط  سيمترين تق اصلي

شوند، اما با  بندي، نخبگان به دو گروه حاكم و غير حاكم تقسيم مي اين تقسيم

گانه  بندي شش بندي، در اين نوشتار ابتدا از طبقه عنايت به محدود بودن اين تقسيم

عي ارائه نموده است به دليل تنوع از نخبگان كه در كتاب تغييرات اجتما» روشه گي«

بندي، استفاده شده و سپس به دليل موضوعيت اين تحقيق كه  موجود دراين طبقه

تري  در خصوص نخبگان سياسي است، به اين دسته به شكل متمركز و مبسوط

بندي پارتو، نخبگان  پرداخته خواهد شد. در اين راستا ابتدا با استناد به تقسيم
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گروه حاكم و غير حاكم تقسيم نموده سپس با عنايت به گستردگي سياسي را به دو 

و تنوع و كثرت نخبگان سياسي غيرحاكم در جامعه و قدرت نفوذ و تأثيرگذاري 

آنها بر توده مردم، به چگونگي ايفاي نقش نخبگان غير حاكم در چارچوب دو 

 نقش رهبري و مديريتي آنها خواهيم پرداخت.

 هاي نخبگان سياسي  كارويژهها و  ويژگي

بديهي است طرز كنش و فلسفه تعامل يك نخبه سياسي با ساير نيروها و 

هاي  هاي فعال در عرصه سياست و قدرت، در چارچوب ايدئولوژي نظام جريان

ليبرال و غيرديني با انتظاراتي كه از حضور و ايفاي نقش يك نخبه سياسي در 

د. در واقع تعريفي كه از نقش رهبري و مكتب اسلام وجود دارد متفاوت باش

شود  ها در جوامع مختلف مي مديريتي نخبگان سياسي و چگونگي ايفاي اين نقش

هر حال در اين  هاي حاكم بر هر جامعه متفاوت خواهد بود. به  مبتني بر ارزش

بندي از نخبگان  قسمت، پس از ارائه تعريف از نخبه و نخبگان سياسي و تقسيم

هاي فردي و كاركردي يك نخبه سياسي در نظام  ها و شاخصه ويژگيسياسي، به 

هاي قرآن و شريعت خواهيم پرداخت و در اين  سالاري ديني و مبتني بر آموزه مردم

 كنيم. فضاي گفتماني موضوع را بررسي مي

 نخبه
به معناي انتخاب و يا انتخاب كردن مشتق  ٢»اليگره«كه از كلمه  ١»اليت«اصطلاح 

ميلادي ابتدا به معناي كالاي مرغوب و بعدها ١٧شده است در زبان فرانسه در قرن 

ضربتي يا  هاي اجتماعي برتر مانند واحدهاي نظامي  براي اشاره به گروه

تر اشرافيت استفاده گرديد. در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي  مراتب عالي سلسله

هايي از افراد جامعه كه جايگاه يا مقام و منزلت سياسي، اجتماعي و  به گروه نخبه

رتبه ديواني،  اي داشتند، يعني كشيشان والامقام، مأموران عالي يا روحاني ويژه

                                                           
١ -  Elite 
٢ -  Eligere 



   مطهر علمی تخصصی فصلنامه        ٩٤

 

مراتب  شد. گروه نخبه از نظر سلسله زادگان و فرماندهان انتظامي، اطلاق مي اشراف

 وردار است و رهبري سياسي را در اختيار داردها برخ در جامعه از بالاترين موقعيت
 .)١٣:١٣٧٩ازغندي، (

اي مواضع  ترين مفهوم به گروهي از اشخاص كه در هر جامعه در واقع نخبه در كلي

تر اشاره است به گروهي از  كند و به بيان جزئي رفيع در اختيار دارند دلالت مي

يت حاكم و محافلي اي خاص برتري دارند، به خصوص اقل اشخاص كه در رشته

 شوند. چين مي كه اين اقليت حاكم از آنجا دست

توان  با عنايت به تعاريف و نظرات مختلف در خصوص نخبه و نخبگان، آنچه مي

طور عام، نخبگان در   عنوان برآيند از اين نظريات به دست آورد اين است كه به  به

رشته  ر افراد جامعه در يك گيرندگان از ديگ هر جامعه عبارتند از سرآمدان و پيشي

 يا موضوع خاص.

 انواع نخبگان

بر اساس را از نخبگان  اي گانه بندي شش طبقه ،روشه در كتاب تغييرات اجتماعي گي

در ). ١٢١-١٢٥: ١٣٧٣(روشه، ارائه كرده است  »نفوذ«و  »حاكميت يا اقتدار«دو ملاك 

مذهبي، نخبگان روشه نخبگان را به نخبگان سنتي و  بندي گي اين طبقه

العاده (كاريزمايي)، نخبگان سمبوليك  تكنوكراتيك، نخبگان مالكيت، نخبگان خارق

بندي نخبگان در اين نوشتار برگرفته از  و نخبگان سياسي تقسيم نموده است. طبقه

بندي روشه بوده و با عنايت به موضوع مقاله كه در خصوص نخبگان سياسي  طبقه

 تر خواهيم پرداخت. برجستهاست به اين گروه به صورت 

 نخبگان سياسي

داري مشاغل  مراد از نخبگان سياسي همان گروه حاكم است كه از طريق عهده

به نهادهاي مذبور از  اساسي در نهادهاي گوناگون دولت يا دسترسي غيررسمي 

هاي حمايت و وابستگي و پيوندها و ترتيب مشابه، از چنان موضع  طريق مكانيسم
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توانند بر اعمال و افكار كساني كه در مواضع مشابهي  دارند كه ميقدرتي برخور

 ).٣٦: ١٣٧٢(عظيمي، قرار ندارند تأثير و نفوذ فراوان بگذارند 

واقع اگر بخواهيم تعريف جامعي از نخبگان سياسي ارائه نماييم، بايد گفت نخبگان  به 

ختار حاكم جامعه سياسي بخشي از جامعه هستند كه قدرت را در دست داشته و در سا

تر در بدنه نظام حكومتي نقش داشته و در حفظ طبقه  قرار دارند و يا در سطحي پايين

جايي طبقه حاكم  گيري حكومت و جابه حاكم مؤثر بوده و يا درصدد نفوذ و به دست

شود اين قشر را نسبت به ديگر نخبگان جامعه متمايز نمايد  هستند. آنچه باعث مي

 است. رگذاري عملكرد نخبگان سياسي بر افكار عمومي قدرت نفوذ و تأثي

شوند و هميشه حركتي از پايين  نخبگان سياسي خود به دو گروه حاكم و غيرحاكم تقسيم مي

طرف بالا در جامعه در جريان است. اگرچه برگزيدگان حاكم سعي دارند از اين حركت  به 

 آميز نخواهد بود. موفقيت ولي معمولاً نتيجه كار كاملاً آورند جلوگيري به عمل 

سوي خود متمايل  نخبگان سياسي غيرحاكم با شعارهاي گوناگون و جديد، توده را به 

عنوان خطري براي برگزيدگان حاكم تلقي شوند. آنچه   تواند به كند و در واقع مي مي

در ثبات سياسي جوامع حائز اهميت است همدلي و اتحاد و اتفاق موجود ميان 

تواند نقش اساسي در كنترل و مهار  سي حاكم و غيرحاكم است كه مينخبگان سيا

هاي تهديدكننده هر نظام سياسي ايفا نمايد. در واقع، انقلاب و تحولات سياسي  بحران

آيد و در اين رابطه نقش توده  هميشه از اختلافاتي كه بين نخبگان وجود دارد پديد مي

بسا در  ها ريخته و چه  وده و به خيابانفقط اين است كه به نفع نخبگان تظاهرات نم

 ).٦٠:١٣٦٤دال، (اين روند كشته شوند 

توان گفت، نخبه سياسي  بندي مي با تعاريفي كه از نخبه سياسي ارائه شد در يك جمع

اساساً كسي است كه به دليل جايگاه خود در اجتماع، در عرصه سياسي و حكومتي 

  منزله حضور او در اركان حكومتي نيست. به به  تأثيرگذار است. اين تأثيرگذاري لزوماً

هر حال نخبگان سياسي مورد بررسي در اين مقاله، نخبگان سياسي غيرحاكم كه داراي 

 ها هستند است. نفوذ در بين توده
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 هاي نخبگان سياسي و شاخص ها ويژگي

 هاي افرادي كه عنوان نخبه سياسي به ايشان ها و مشخصه در مقام برشمردن ويژگي

توان به مواردي اشاره داشت كه برخي از آنها در حقيقت وجه  قابل اطلاق است مي

آيند. به تعبيري همين  مميزه نخبگان سياسي از ساير نخبگان يك جامعه به شمار مي

بالاتر از ساير  ها هستند كه نخبه سياسي را در يك رده  ها و كارويژه مشخصه

هاي اجتماعي و مناسبات قدرت  در عرصهنخبگان قرار داده و تأثيرگذاري او را 

دهد. با عنايت به گستردگي بحث، در اين نوشتار سعي خواهد شد به  افزايش مي

هاي نخبگان سياسي كه براي تأثيرگذاري بر جامعه و به  ترين ويژگي برخي از مهم

هاي امنيتي مؤثر هستند اشاره شود. با عنايت به اينكه در اين مقاله،  ويژه بحران

فاي نقش نخبگان سياسي در چارچوب دو نقش رهبري و مديريتي و وظايف اي

طور مبسوط مورد بررسي قرار  مترتب بر اين دو نقش مد نظر بوده كه در ادامه به 

هاي مورد اشاره نخبگان سياسي كه ذيلاً به آنها اشاره  خواهد گرفت، ويژگي

 شود نيز از اين منظر مورد توجه قرار خواهد گرفت. مي

گيري  ترين عناصر مديريتي نخبگان سياسي، عنصر تصميم از مهم بصيرت:لف) ا

و تحليل،  گيري عبارت از تجزيه  شده براي تصميم رگام اساسي مشخص بوده و سه

نخبه «هاي  ترين ويژگي بنابراين از مهم ؛)٥٣: ١٣٨٦ادر، ( تركيب و ارزيابي است

دانش «سياسي است. او بايد از  هاي بينش و دانش لازم براي تحليل پديده» سياسي

برخوردار باشد كه تحليل مناسبي از مسائل را ارائه داده و » بينش عميق«و » لازم

اي را اتخاذ نمايد. پس بصيرت  بندي صحيح، تصميم شايسته ضمن ارزيابي و جمع

ادر، ( ساز است يكي از شش ويژگي لازم براي فرد تصميم» جان ادر«كه به اعتقاد 

 ترين خصوصيات نخبه سياسي است. از مهم )٥٣: ١٣٨٦

هايي چون اصلاحات،  هاي سياسي و پديده نخبه سياسي بايد در قبال گفتمان

هاي سياسي آمادگي  ها و مجموعه هاي عرصه رقابت جناح انقلاب، انتخابات و كنش

و تحليل داشته باشد. نخبه سياسي ضمن اينكه اقتضائات زماني و ملاحظات  تجزيه 
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كند، واجد نظام موزون فكري و سياسي است. نخبه سياسي از  ا درك ميسياسي ر

هاي  عنوان عضوي از گروه تواند به  هوش و استعداد بالايي برخوردار است و مي

مرجع اجتماعي ايفاي نقش كند، هرچند بايد تأكيد كرد يك نخبه سياسي همچون 

شود؛ چراكه او  عي نمياجتما -هاي روزمره سياسي فعال سياسي لزوماً وارد فعاليت

 كند. نگر اتخاذ مي رويكردي كلان

داند  كند و چون مي ها و نيروهاي اجتماعي را رصد مي نخبه سياسي فعاليت گروه

ترين عرصه تكاپوي اجتماعي بشر است، با هوشمندي و  كه سياست، حساس

 نگري بالايي در قبال مسائل و رويدادها برخوردار است و هرگز ذكاوت، از عمق

 ).٦٠:١٣٨٦(انصاري، دهند  پوسته ظاهري وقايع او را تحت تأثير قرار نمي

نخبگان سياسي چه در قالب الگوسازي براي توده و  قدرت تحليل و استنباط:ب) 

چه از منظر هدايت جامعه كه از عناصر ايفاي نقش رهبري آنها است، علاوه 

بصيرت در عامه مردم نيز سازي و ايجاد  بايستي در جهت آگاه برداشتن بصيرت مي

كند كه نخبه سياسي در درجه اول  نمايند. اين دو ضرورت ايجاب مي  ايفاي نقش

هاي سياسي را در دو  سياسي بالايي دارد و پديده٣اصطلاح شم كسي باشد كه به 

نگرانه، رويدادهاي سياسي را  سطح داخلي و خارجي بررسي نموده و با نگاه آينده

 كند و حتي قادر باشد راهكارهايي هم ارائه دهد. نخبه سياسي بيني و تحليل  پيش

است و قادر است سره را از ناسره بازشناسد و به فرض هم اگر » تحليل  صاحب«

در مقام تشخيص دچار اشتباه شد در مراحل بعدي به سطح قابل قبولي از پختگي 

خصوصيت برخوردار است و همين » شجاعت تحليل«خواهد رسيد و به تعبيري از 

هاي به وجود آمده هدايت و  گام در بحران به شود عوام پيرو خود را گام باعث مي

 روشنگري نمايد.

هاي سياسي و مناسبات معمول به  ها و گروه تواند فراتر از جريان نخبه سياسي مي

مدت و بلندمدت جامعه بپردازد. در حقيقت  حقيقي و مصالح كوتاه» درك شرايط«

                                                           
٣  - Intuition 
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هاي اجتماعي كشور  فراتر از يك فعال سياسي صرف به جريانيك نخبه سياسي 

كند و با استمداد از شم قوي سياسي، مناسبات  كند و رويدادها را تحليل مي نگاه مي

كند. از  بيني مي هاي سياسي پيش احتمالي و رويدادهاي پيش روي را در پي كنش

روزي دارد و  به بوده و معلومات و اطلاعات» شناس زمان«رو نخبه سياسي  اين 

 كند. هرگز از كنه وقايع و اخبار غفلت نمي

پس نخبه سياسي، ناظر هوشمند و بابصيرت در جريان رويدادهاي سياسي كشور 

افزايي جامعه  سازي و بصيرت است كه مانند چراغ هدايتي به روشنگري و آگاه

 پردازد. مي

الگوي مورد پذيرش  شدن در قالب الگوسازي و مطرح ارتباط با افكار عمومي:ج) 

در جامعه از طرفي و ايجاد و تقويت هنجارهاي مناسب در جامعه از طرفي ديگر، 

جامعه مرتبط   نمايد كه نخبگان سياسي با توده مردم و افكار عمومي ايجاب مي

هاي افكار عمومي در ارتباط و پيوندي  باشند. نخبگان سياسي نيازمند هستند با لايه

شده اما در يك بيان  نظرات مختلفي ارائه ٤عريف افكار عموميتنگاتنگ باشند. در ت

 ها و باورهاي عموم مردم. ها، ارزش كلي افكار عمومي عبارت است از نگرش

اند كه در مقاطع  اي عنوان كرده شده افكار عمومي را نيروي سياسي كمتر شناخته

در قبال حساسي چون انتخابات، انقلاب، رفراندوم و بسيج سياسي و اجتماعي 

كند؛ بنابراين  موضوعات مختلف همچون يك قدرت منسجم و هماهنگ عمل مي

هاي جمعي  نخبگان سياسي با حضور در مجامع مختلف و يا از طريق رسانه

هاي فكري و  درصدد هستند پيوند مستمري با افكار عمومي داشته باشند تا رگه

ن شناخت حاصل نيايد آنها مطالبات گوناگون ايشان را دريابند و بديهي است تا اي

هاي  دهي به هنجارها و انديشه نخواهند توانست از قدرت تأثيرگذاري و جهت

 افكار عمومي برخوردار باشند.

                                                           
٤  - Public Opinion   



 ٩٩        مدل ارائه و امنیتی های بحران مهار در سیاسی نخبگان نقش                                    

 

بيني خود قادر  نخبه سياسي در سايه بصيرت و روشن مداري: طلبي و حق حقد) 

رايج هاي  نمايي الشعاع تبليغات و مظلوم است حق را از باطل تشخيص دهد و تحت

هاي سياسي و حزبي عنوان  عرصه سياست كه از سوي برخي افراد و مجموعه

سالاري ديني بر اساس اين فرمول  شود، قرار نگيرد. نخبه سياسي در نظام مردم مي

اعرف الحق، تعرف اهله) در پي ( شود هم بازشناسي مي  كه با شناخت حق، اهل آن

گرايي  رود از محدوده عوام انتظار ميرو از نخبه سياسي  حق و حقيقت است. از اين 

زدگي خارج شود و خود را در زمره خواصي قرار دهد كه شگردهاي فريب  و عوام

 شود. شناسد و هرگز در اوضاع جاري جامعه متوقف نمي و عمليات رواني را مي

هاي سياسي مهم نيستند  ها و جناح براي يك نخبه سياسي، اشخاص و نفس جريان

جويي كه واجد آن  مداري و حقيقت ف كند، بلكه بر مبناي همان حقكه در آنها توق

هايي دارد كه در هر زمان و هر موقعيت بر مبناي آنها عملكرد و  است، چارچوب

هاي خود در  گيري ها و موضع سنجد و در قضاوت هاي افراد و احزاب را مي انديشه

 دهد. ل قرار ميكند ملاك عم خصوص افراد و احزاب آنچه حق و حقيقت حكم مي

نخبه سياسي همچون ساير نخبگان اجتماعي  احساس مسئوليت اجتماعي:هـ) 

هاي  ها و لايه بايد تلاش كند از متن جامعه فاصله نگيرد؛ چراكه جدا شدن از توده

شود، بلكه در اين  تنها باعث منزوي شدن و شكوفا نشدن استعدادها مي اجتماعي نه

شود و فلسفه وجودي آن  پروري دچار تعارض مي خبهوادي، اساساً مفهوم نخبه و ن

 رود. زير سؤال مي

نخبه سياسي چون قرار است در عرصه حاكميتي و قدرت سياسي ايفاي نقش كند 

و تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي در اين عرصه داشته باشد شايسته است با اقشار 

گيري كند و در  تباطهاي مرجع اجتماعي ار جامعه و ساير طبقات و نخبگان و گروه

واسطه اين   مجامع عمومي حضور داشته باشد و جنبه مردمي خود را حفظ كند. به

اجتماعي شهروندان را شناسايي نموده و  -ويژگي، نخبگان سياسي مطالبات انساني

كنند و در زمان بروز تعارضات بين حاكميت و  به رأس هرم حاكميت منتقل مي
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هاي اختلاف  سياسي، با شناسايي زمينه –ف اجتماعي هاي مختل توده مردم يا گروه

هاي تعارض اقدام  صورت يك داور و ميانجي به حل و رفع زمينه و تعارض، به 

شدن اين   گيري از تبديل نموده و با پيگيري مطالبات معترضان موجب پيش

هاي حال و  گردد. همچنين بر اساس نيازسنجي از ضرورت منازعات به بحران مي

هاي گروهي، حزبي  سازي نموده و آن را در چارچوب فعاليت كشور، گفتمان آينده

دهد. نخبه سياسي بر مبناي همين احساس مسئوليت  و مطبوعات اشاعه مي

و سازنده را در دستور كار   بوده و نقد و نقادي منصفانه» خواه عدالت« اجتماعي

عنوان مرجعي  قع به سازي است و در وا گري و جريان دهد و در پي تحول قرار مي

عادل در جهت تذكر اصلاحي به حاكميت از طرفي و به توده مردم از طرفي ديگر 

 كند. عمل مي

اي  هر نظام حكومتي داراي مراتبي از انضباط سياسي ويژه انضباط سياسي:و) 

است كه كارگزاران آن نظام موظف به رعايت آن هستند. يك نخبه سياسي هم بايد 

اسي باشد و در چارچوب وضعيت حاكم بر نظام سياسي كه او در داراي انضباط سي

هاي خود را بروز  كند، رفتارها و كنش عنوان يك عنصر فعال ايفاي نقش مي  آن به

 دهد. 

نخبه سياسي به دليل جايگاه خاص خود در جامعه و برخورداري از قدرت 

بايستي  ت ميهنجارسازي و الگودهي كه ناشي از ايفاي نقش رهبري در جامعه اس

هاي مورد قبول  خود را موظف به رعايت اصول انضباط سياسي بر مبناي ارزش

 جامعه بداند.

هاي ديني و دستورهاي  نخبه سياسي بودن در يك نظام ديني مبتني بر آموزه

پيشوايان شريعت با نخبه سياسي بودن در يك جامعه ليبرالي و غربي تفاوت دارد. 

هاي زيادي باهم دارند؛  ي سياسي و اجتماعي تفاوتها هاي حاكم در نظام ارزش

گيرد. مثلاً  هاي متفاوتي صورت مي ها و سياق بنابراين پرورش نخبگان نيز با سبك

اندوزي و  هاي ويژه خود را دارد. در اسلام ثروت نظام سياسي اسلام اصول و ارزش
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شوند،  محسوب نمي» ارزش«دست  گري و مقولاتي از اين  گرايي، اشرافي تجمل

 است.» ضد ارزش«پرستي و... يك  بلكه روي آوردن مسئولان به رفاه و تجمل

آموزد كه بايد  بر اين مبنا يك نخبه سياسي در نظام سياسي اسلام از همان ابتدا مي

عنوان انضباط سياسي بياموزد كه البته همين امر موجبات  هايي را به  چارچوب

 ياسي مستقر خواهد بود.دلگرمي مردم و تحكيم مشروعيت نظام س

نوع سلوك نخبه سياسي در چارچوب نظام سياسي اسلام با  اخلاق سياسي:ز) 

گيرد. پرواضح است كه نخبه سياسي  هاي انساني و اخلاقي شكل مي بر ارزش تكيه 

سياستش عين ديانت و « بودن در مكتبي كه به تعبير مرحوم سيدحسن مدرس

هاي اجتماعي  هاي سياسي و مسئوليت عرصهو ورود به » ديانتش عين سياست است

شود، با نخبه سياسي بودن در جوامع غربي  يك فريضه و عمل عبادي محسوب مي

 سالاري ديني و غيرديني تفاوت بنيادين دارد. نخبه سياسي در گفتمان مردم

هايي  ؛ بنابراين با رعايت حسن خلق، جلوه»محور منفعت«است نه » محور تكليف«

 گذارد. از رفتار اجتماعي و سياسي مطلوب اسلام را به نمايش ميزيبا و متين 

كاري پرهيز  بازي و سياسي مداري خاص خود از سياست نخبه سياسي با اخلاق

زني،  زني، برچسب ها و مفاسد فعالت سياسي از قبيل تهمت كند و از آسيب مي

كيد داشت در رقابت منفي، حذف رقيب به هر قيمت و... مبراست؛ بنابراين بايد تأ

هاي  چارچوب انديشه ديني، خلق و پرورش عنصر سياسي بر مدار اخلاق و آموزه

گيرد و نخبه سياسي از توان تطبيق معارف ديني و  معارف عميق اسلام صورت مي

 آميز مسلمانان در مسائل سياسي روز برخوردار است. تاريخ عبرت

زادگي است و تفكر اسلامي، آزادي و آ  اسلام، دين آزادانديشي و نقدپذيري:ح) 

هاي  همزاد و همراه با آزادانديشي است. انديشه سياسي مبتني بر اسلام نيز در آرمان

خود براي آزادگي، آزادانديشي و آزادي، ارزش و جايگاه والايي قائل است. البته 

هاي متحجرانه جديد و قديم و نيز انحراف در  شعارزدگي در باب آزادي و آموزه

تدريج غباري از ابهام و اتهام بر روي اين حقيقت  و و حدود آزادي به باب قلمر
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  هاي نادرست ناشي از تجربه غرب نشاند و به تلقي ضروري و مورد نياز جامعه مي

 ).٧٠-٧٧: ١٣٨٦انصاري، ( دهد درباره آزادي، مجال جولان مي

ي در آنچه مشخص است معني و مفهوم آزادانديشي و استقلال رأي نخبگان سياس

اي را موجه  مكتب اسلام با مكاتب ليبرال غربي كه به دست آوردن قدرت با هر وسيله

گونه كه  هاي ديني همان دانند متفاوت است. نخبه سياسي در نظام مبتني بر آموزه مي

ها  آزادانديشي و عدم وابستگي به قدرت را در مطالبه و احقاق حق مردم و بيان ضعف

داند، اما حفظ  ود دانسته و اين امر را بر خود فرض ميو انتقاد به مشكلات موج

وحدت و همدلي و وفاق در بين آحاد مردم و احتراز از تفرقه و چنددستگي در جامعه 

هاي مختلف حاكميت كه از عناصر مهم در  دهي بين بخش و ايجاد هماهنگي و سازمان

داند.  صلي خود ميقالب ايفاي نقش مديريتي نخبگان سياسي است را نيز از وظايف ا

گاه سكوت در » شناس زمان«پس در چارچوب چنين ديدگاهي است كه نخبه سياسي 

داند. در همين  دهي جامعه را عين آزادانديشي مي جهت حفظ انسجام و سازمان

چارچوب مشي امام علي(ع) در برخورد با تحولات جامعه زمان خود و سكوت 

دهي موجود در  تماميت و انسجام و سازمان فرسا صرفاً به دليل حفظ درازمدت و طاقت

توان از مصاديق  نوبنياد و ايجاد و حفظ وحدت و وفاق در جامعه را مي جامعه اسلامي 

 بارز آزادگي و آزادانديشي نخبه سياسي ديني دانست.

نخبه سياسي به دليل دارا بودن بصيرت و بينش و  محوري: طلبي و اعتدال عدالتط) 

ويژگي، همواره در رفتار و گفتار و عملكرد خود بر مسير عدالت و دانش ناشي از اين 

هاي سياسي و جنگ قدرت  اعتدال حركت نموده و منافع حزبي و جناحي و يا رقابت

عنوان ناظران عادل در   شود تا از اين مسير خارج گردد. نخبگان سياسي به موجب نمي

ا و توده مردم از حاكميت و ه جهت كنترل و پيگيري حقوق و مطالبات احزاب و گروه

نمايند. نظارت و كنترل و پيگيري  هاي حاكميت از آنها عمل مي همچنين خواست

هاي مردم از حاكميت و بالعكس از سوي نخبگان سياسي كه در راستاي ايفاي  خواست

گيري از تبديل مطالبات  در جهت پيش گيرد، اهرمي  نقش مديريتي آنها صورت مي

هاي تهديدكننده امنيت است. همچنين در  و در نهايت ايجاد بحران طرفين به تعارضات
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ها نيز نقش نظارتي نخبگان سياسي با رعايت عدالت و  گونه بحران صورت بروز اين

انصاف در قالب پيگيري و نظارت بر عدم تضييع حقوق معترضان در جريان برخورد و 

نقش مديريتي نخبگان فرونشاندن بحران از سوي حاكميت نيز از مصاديق ايفاي 

 سياسي است.

 هاي امنيتي مشخصه بحران

ها، با تهديد منافع ملي و گستردگي  زماني كه نظام سياسي در حوزه تهديد ارزش

شود. در اين قسمت پس از  تهديد مواجه گردد، موضوع بحران امنيتي نمايان مي

ها و  شاخصآشنايي با انواع مختلف بحران، به واكاوي برخي از اهم خصوصيات و 

 طور اخص خواهيم پرداخت. هاي امنيتي به  هاي بحران ويژگي

 بحران

بحران در علم پزشكي به معناي تشديد تهديدها تا حد قرار گرفتن يك ارگانيسم يا 

اي  عنوان واژه شود، اما در علم سياست به  كار برده مي موجود در معرض نابودي به 

رود. به همين  به كار مي ٦نظمي و بي ٥پاشيرايج و فراگير براي توصيف هرگونه فرو

 )٢٩: ١٣٨٣كنفلد، برچر و ويل( اند ها دانسته اعتبار بحران را نماد آشفتگي در سياست

العاده  دهي آني، اختصاص منابع فوق هايي هستند كه مستلزم پاسخ ها موقعيت بحران

را پديد  اي هايي هستند كه شرايط جديد و ناشناخته زمينه تلاقي زمينه و پيش

 .)٢٨٩: ١٣٨٣كلاهچيان، ( آورند مي

شده از مفهوم   هاي مختلف و تعاريف متعدد ارائه بندي، آنچه از تحليل در يك جمع

گيري نمود اين است كه فارغ از توجه به زمينه و عامل اصلي به  توان نتيجه بحران مي

، اقتصادي طبيعي، سياسي( كننده نوع بحران نيز است وجودآورنده بحران كه مشخص

) تهديد ارزش و ١ اي است كه داراي سه ويژگي: توان گفت: بحران پديده مي )و...

                                                           
٥  - Disruption 

٦  - Disorder 
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) زمان محدود براي ٢ با توجه به نوع تعريف آنها ازتهديد)( گيرندگان اهداف تصميم

 گيرندگان است. گيري تصميم ) غافل٣ پاسخگويي

 شناسي بحران گونه

اجتناب  اي لازم و غير قابل  آن مقدمه ٧شناسي در تهديد و تدبير هر بحران، گونه

شود مگر در پرتو شناخت متغيرها و مقتضيات  نمايد و اين مهم حاصل نمي مي

محيطي و يا مناسبات بين محيطي كه بسترساز ظهور و بروز نوعي خاص از بحران 

ريزي و تصميم و تدبير در خصوص آن،  اند؛ بنابراين در بررسي بحران و برنامه شده

منشأ و نوع بحران از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار است. به اعتبار شناخت 

ها در اشكال اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، قومي  موضوع، بحران

 ).٣١: ١٣٧٩تاجيك، ( يابند و... بروز و ظهور مي

شكل خاص ظهور   ها هرگز در يك قالب و يا يك كه بحران با توجه به اين

هاي مختلف بحران، اين قابليت را  توان گفت كه در واقع تمام گونه ميكنند،  نمي

دارند كه به عامل ايجاد يك مشكل، معضل و يا بحران امنيتي تبديل شوند. اين امر 

هاي بحران به بستري جهت اقدامات براندازي با  تواند با تبديل هر كدام از گونه مي

دامات خرابكاري، ترور نخبگان هدف سرنگوني نظام در قالب كودتا، گسترش اق

هاي قومي و نژادي و يا عاملي براي ايجاد بسترهاي به  سياسي، تشديد عصبيت

وجودآورنده هر يك از انواع مختلف رفتار جمعي اعم از اعتراضات جمعي، 

و يا  ...هاي حاصل از آن و هاي اجتماعي و ناآرامي هاي اجتماعي، شورش جنبش

ارجي به مرزهاي خودي صورت بگيرد، كه هريك حتي حمله نظامي يك كشور خ

هاي توفنده و ايجاد يك بحران امنيتي در يك كشور  تواند از عوامل بروز بحران مي

محسوب شود. پس با عنايت به موضوع اين مقاله، در اين قسمت به طور اخص به 

 هاي امنيتي خواهيم پرداخت. بحران

                                                           
٧  - Typolog 
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 بحران امنيتي

اي كه  ها از هر نوع و گونه توان گفت كه بحران نيت، ميبا عنايت به جامعيت پديده ام

هايي هستند كه از ارزش امنيتي برخوردارند؛ بنابراين به ناچار در چگونگي  باشند پديده

ناپذير است. به بياني ديگر  كارگيري قواعد امنيتي اجتناب مواجهه با وضعيت بحراني، به

ه در جامعه و يا سيستم به وقوع ك توان گفت هر بحراني در هر شكل يا نامي  مي

اي مانند سيل يا  تواند تبديل به يك بحران امنيتي شود. براي مثال پديده بپيوندد مي

شوند، به دليل تبعات امنيتي كه در  عنوان يك بحران طبيعي ناميده مي زلزله را كه به 

از اين منظر  توان تواند در برداشته باشد مي الملل براي يك كشور مي سطح داخلي و بين

  عنوان يك بحران امنيتي در نظر گرفت، اما لازم به تأكيد است آنچه در اين مقاله به  به

هايي هستند كه در فضاي  عنوان بحران امنيتي مد نظر خواهد بود، در واقع بحران

هاي سياسي و  منظور ايجاد تغيير در نهادهاي قدرت توسط جناح  سياسي جامعه به

در براي به دست گرفتن اين نهادها و يا توسط نيروهاي خارجي در  اپوزيسيون داخلي

 گيرند. جهت براندازي نظام موجود صورت مي

 مراحل بحران امنيتي

به طور كلي روند بررسي و مقابله با بحران در سه مرحله قبل، حين و بعد از  

ان است هاي مختلف بحر هاي امنيتي كه يكي از گونه شود. بحران بحران ارزيابي مي

گيران در  ها را داشته و به همين دليل تصميم نيز از اين جهت شرايط ساير بحران

ها، الزاماً آنها را در قالب اين سه مرحله مورد ارزيابي وت  جهت مقابله با اين بحران

 دهند. وجه قرار مي

اي است كه بسترهاي لازم براي شروع  در واقع شامل مرحله مرحله قبل از بحران:

گيري است. شروع بحران ريشه داخلي يا خارجي دارد. عوامل  ن در حال شكلبحرا

خارجي آن ناشي از روابط بين دو كشور در يك اعتراض ساده به موضوعي خاص 

مثلاً برخورد دو عنصر گارد مرزي، اعتراض لفظي، عملكرد نامناسب يك ديپلمات، 
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ست رفتن منافع تغيير حكومت و احساس خط ربراي حكومت ديگر، احساس از د

 است. ...و اهداف در يك سرزمين، تقويت توان نظامي، رزمايش نظامي و

هاي مختلف بحران  در بعد داخلي در قالب بستر ايجادشده از ناحيه هركدام از گونه

به شكل يك اعتراض ساده به عملكرد يكي از نهادهاي حكومتي در پاسخ به نياز 

منطقي از ديد معترضان شروع و در نهايت ظاهر غير  جمعي مشخص و يا برخورد به

به تظاهرات، اعتصاب، طغيان، شورش، راهپيمايي، قتل، ترور، خرابكاري و حتي 

توان مشاهده كرد كه تنوع عوامل آغازگر بحران  شود. بدين ترتيب مي كودتا ختم مي

 توان محدوديتي براي آن مشخص كرد. بسيار گسترده است و نمي

گيري بحران ناميد.  توان مرحله گسترش و اوج مرحله را مين اي مرحله حين بحران:

ها با شدت ادامه يابد و محدوديت زماني و عدم آگاهي وجود  وقتي تهديد ارزش

شود و  هاي طرفين بحران وارد مرحله جديدي مي ها و واكنش داشته باشد،كنش

از حالت آرام دهد. در واقع وقتي رويداد  عيار خود را نشان مي بحران به شكل تمام

كند گسترش بحران نيز شروع و دوره  آميز حركت مي به سمت حالت خشونت

آيد و با  شود. در اين حالت دوران نهفته بحران به سر مي تكامل بحران آغاز مي

ها، محدوديت زمان و  توجه به اثرگذاري رويداد بر سه عامل تهديد ارزش

م يا تند در ابعاد داخلي و يا صورت آرا  ها به حركت) يري (عدم آگاهي غافلگ

كنند. در اين شرايط هرچه اثرگذاري كمتر باشد دوران  نمايي مي خارجي جلوه

شود و هرچه بيشتر باشد دوران  تر خاموش مي تر است و سريع گسترش بحران كوتاه

 تر خواهد بود. آن طولاني

شود كه  هاي امنيتي زماني حادث مي شديدترين و بدترين نوع بحران

هاي داخلي با دخالت عوامل خارجي تشديد شود. در اين حالت  پذيري يبآس

گيري از عوامل  نمايند. آنها با بهره ترين نقش را ايفا مي هاي اطلاعاتي اساسي سازمان

هاي  هاي بسترساز بحران گيري از زمينه و عناصر خود در كشور حريف با بهره

هاي مساعد براندازي نظام حاكم را با  داخلي با دامن زدن به تنگناهاي موجود، زمينه
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سازي و القاي اين موضوع كه نظام حاكم توان اداره امنيت كشور را ندارد،  شايعه

كنند و  نااميدي و رويگرداني مردم از مسئولان را تقويت مي .سازند فراهم مي

همزمان با اجراي اقدامات تروريستي، خرابكاري، انفجار و اعتصاب، شرايط 

بخش مردم كه دموكراسي را براي  عنوان حامي و نجات براي حمله به  مساعدي را

 سازند. آورد فراهم مي آنها به ارمغان مي

طور كه اشاره شد، بحران در آغاز داراي فشار رواني بسيار  همان مرحله پس از بحران:

اي به نام گسترش و  نمايد تا اينكه در مرحله كم شروع به رشد مي است و كم كمي 

 دهد. هاي حساس و حياتي كشور را هدف قرار مي اوج خشونت، ارزشدر 

گونه كه هر آغازي پاياني دارد، بحران نيز در جايي ختم خواهد شد. دوران  همان

تواند حاصل رضايت طرفين، سازش طرفين، ختم بحران با شكست  ختم بحران مي

يت تهديد، يكي و پيروزي ديگري انجام شود. مفهوم كاهش بحران با افول ذهن

محدوديت زماني و احتمال جنگ و رسيدن به حالت عدم بحران و پايين آمدن 

منزله   شود. در اين زمينه كاهش بحران به شدت برخوردهاي خصمانه مشخص مي

تغيير مرحله و ورود به دوره جديد است. در اين مرحله ارزيابي موفقيت يا 

درگير از نتيجه صورت هاي  شكست، با ميزان رضايت و يا عدم رضايت طرف

 ).١٢٨ :١٣٨٢(برچر،شود  گيري مي گرفته و اندازه

 امنيتي  هاي بحران ها و شاخص ژگيوي

خود هستند كه به برخي از اين   به هاي منحصر هاي امنيتي داراي ويژگي بحران

 شود: ها از دو منظر داخلي و خارجي اشاره مي ويژگي

 حوزه داخلي:

 ؛گير ساز و تصميم نخبگان تصميمگسترش دامنه مناقشه بين  *

 ؛گيران عالي كشور هاي جناحي و سياسي در بين تصميم تشديد فعاليت *

 ؛هاي اجرايي كشور در حفظ يكپارچگي كشور *ضعف دستگاه
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 ؛ها و احزاب سياسي *تشديد اقدامات براندازي توسط گروه

 ؛الف*تشديد اقدامات خرابكاري توسط ناراضيان حكومتي و احزاب سياسي مخ

 ؛هاي اطلاعاتي و امنيتي *بروز گسست و اختلافات در ميان سازمان

 ؛هاي اجرايي و انتظامي هاي اطلاعاتي و دستگاه *عدم هماهنگي بين سازمان

 ؛هاي شديد طبقاتي در جامعه *بروز شكاف

 ؛*رشد و توسعه اعتراضات صنفي و تبديل آن به اقدامات سياسي

 ؛اطلاعات*نشت اطلاعات و شكاف در حفظ 

 ؛ ...*گسترش موارد ناامني در داخل از جمله سرقت سلاح، دزدي، قتل و

*ترويج تفكرات سولاريستي با هدف حذف ايدئولوژي اسلامي نظام و ناكارآمدي 

 .تئوري حكومت ديني
 حوزه خارجي:

 هاي موجود در داخل بوده و متأثر از آن است: كه خود تابعي از وضعيت بحران

 ؛هاي سياست خارجي كشور *ضعف در دستگاه

 ؛هاي راهبردي خارجي بين مسئولان تتعيين سياس*عدم وجود وفاق راهبردي در 

 ؛هاي اطلاعاتي *امنيتي كردن كشور توسط سرويس

 ؛الملل *ترويج تفكر ضد امنيتي بودن كشور در مجامع بين

 ؛پيرامون كشور كشورهاي قدرتمند *حضور نظامي

 ؛من در جوار مرزهاي كشورهاي اطلاعاتي دش *حضور سرويس

 .*وجود مشكلات و اختلافات مرزي با همسايگان

هاي سازماني كه  توان يك بحران امنيتي ناميد؛ مثلاً بحران بنابراين هر بحراني را نمي

عنوان  تواند به  شود، مي به ساختار داخلي يك سازمان و روابط درون آن مربوط مي

هاي بحران  از منظر امنيتي، چراكه شاخص يك رويداد بحراني بررسي شود، اما نه

امنيتي را ندارد. ممكن است صنف كفاشان در يك شهر يا سراسر كشور دست به 

اعتصاب بزنند، علت اعتصاب نيز مثلاً كمبود چرم است. در اين حالت تعميم آن به 

موضوع امنيتي غيرمنطقي است؛ چراكه يكپارچگي كشور و قدرت نفوذ دولت زير 
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رود تا از منظر امنيتي به آن نگريسته شود، اما اگر همين موضوع در سطح  سؤال نمي

عمومي مطرح شود، منجر به كشانيدن عموم يا تعدادي از مردم يك منطقه يا يك 

عنوان يك  توان آن را به  حوزه در اعتراض به عملكرد نهادي از دولت گرديده و مي

ين حالت قدرت يا ضعف دولت در بحران امنيتي مورد توجه قرار داد؛ چراكه در ا

شود و اگر مديريت مناسب اعمال نشود به ديگر  حفظ يكپارچگي كشور نمايان مي

آورد  يابد و شرايط نامساعدي را براي نظام حاكم پديد مي نقاط كشور نيز تسري مي
 ).١١٠-١١١:١٣٩٠(ساوه درودي،

 گيري بحران امنيتي روند شكل

جهت كه در مخالفت با نظام حاكم و يا هيأت حاكمه   هاي امنيتي از آن بحران

مدت با توجه به شرايط حاكم بر  تواند در درازمدت يا كوتاه پذيرد، مي صورت مي

كشور از جهات مختلف زماني و مكاني به يك بحران اجتماعي يا حتي انقلاب و 

طور  كشورهاي خارجي به  كودتا تبديل شود. در چنين شرايطي احتمال دخالت

ها با استفاده از عوامل وابسته  مستقيم مثل جنگ و غيرمستقيم همانند هدايت بحران

هاي امنيتي مسيري به شرح  ها در قالب بحران وجود دارد. فرآيند اين قبيل بحران

 كنند.  نمودار زير را طي مي

ر تبديل شده در اين نمودار مشخص است، د گونه كه در شماي ترسيم همان

هاي مختلف بحران به يك بحران امنيتي از طرفي و كنترل و مهار و يا تشديد  گونه

بحران امنيتي ايجادشده از طرف ديگر، نقش نخبگان سياسي چه در جايگاه هيأت 

حاكمه و چه به لحاظ نوع كاركرد مثبت و منفي در زمان به وجود آمدن اين 

انكاري است كه در ادامه به اين مهم  بل ها، نقش مهم، تأثيرگذار و غير قا بحران

 خواهيم پرداخت.
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  گيري بحران امنيتي نمودار روند شكل

 هاي امنيتي خبگان سياسي در بحراننقش ن

هاي  طور خاص بر بحران اين قسمت اثرگذاري نخبگان سياسي بر جامعه و به  در

و قدرت نفوذشان  امنيتي از منظر دو نقش رهبري و مديريتي آنها كه ناشي از جايگاه

 هاي مردم و جامعه است، بررسي خواهد شد. در ميان توده

 نقش مديريتي نخبگان سياسي:

هاي برجسته و بارز نخبگان سياسي، نقش مديريتي آنان در جامعه  يكي از نقش

هاي مردم  است كه با استفاده از عناصر اين نقش بر تحولات جامعه و توده

 ن در ادامه به اين نقش و عناصر آن خواهيم پرداخت.باشند. بنابراي تأثيرگذار مي

 مديريت:) وظايف( عناصر

ترين  حسين ياوري عناصري (وظايف) را جهت مديريت برشمرده است كه مهم

 ).٥٣-٩٣: ١٣٨٩(ياوري، گيري و نظارت و كنترل است  دهي، تصميم آنها سازمان
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خبگان سياسي در اين نوشتار سعي خواهد شد، به طور خاص نقش مديريتي ن

 غيرحاكم از منظر اين عناصر بررسي شود.

 دهي: سازمان

دهي يا ايجاد وحدت رويه و انسجام در يك مجموعه يا جامعه و شناخت  سازمان

عوامل ايجاد افتراق و از بين بردن موانع موجود در مسير اين عوامل، از عناصر 

 اصلي مديريت و وظايف مهم مدير است.

 گيري: تصميم

سياسي به دليل دارا بودن نقش مديريتي در جامعه، در مجموعه نخبگان 

هاي درون جامعه مشاركت دارند و به همين دليل اثر عملكرد آنها به  گيري تصميم

 ويژه در تحليل نخبگان قدرت گردد. همين جنبه است كه به  طور مستقيم ظاهر مي

تغيير اجتماعي يا  توان گيرد. در واقع مي سياسي) مورد توجه و بررسي قرار مي(

هاي اتخاذشده توسط  عنوان نتيجه مجموع تصميم  مقاومت در مقابل تغيير را به

هاي مهم و  العاده قدرتمندي در نظر گرفت كه پست بازيگران اجتماعي فوق

اي بسيار بااهميت يا اساسي  هر حال جنبه كنند و اين خود به  راهبردي را اشغال مي

ياسي در كنش تاريخي اجتماع است. البته نقش تصميم از اعمال مديريت نخبگان س

سازي نخبگان سياسي چه در درون حاكميت و چه در بيرون از حاكميت نيز 

گيري درست، به جا و به موقع ايفا  اهميت به سزايي در بسترسازي براي تصميم

 كند. مي

 كنترل و نظارت:

كه  طوري  به شود؛ ب ميصلي مديريت محسواز عناصر ايكي ل كنتررت و نظا

ده و ديريت نيز ناقص بوـمعناصر ساير وظيفه) ( عنصرين اتوجه به ون بد

 ارد.ندد جوآنها وست م درنجااي اتضميني بر
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 نقش رهبري نخبگان سياسي

نخبگان سياسي علاوه بر نقش مديريتي در جامعه، به دليل قدرت نفوذ و جايگاه 

را نيز، چه در جايگاه حاكميت هاي مردم، رسالت رهبري جامعه  خود در بين توده

عنوان نخبگان سياسي حاكم و چه در جايگاهي غير، برخوردارند. در واقع،  به 

وظايف) ( تر از مديريت برخوردار بوده و در نتيجه، عناصر وسيع  رهبري از مفهومي

 رهبري نيز متفاوت با مديريت خواهد بود كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.

 رهبري:) فوظاي( عناصر

هاي منحصر به رهبري  براساس ديدگاه جان ادر، هدايت و الگوسازي جزو ويژگي

از طرفي حسين ياوري نيز داوري را جزو وظايف رهبري  .)١٣٢: ١٣٨٦ادر، ( است

 ).٧٦: ١٣٨٩(ياوري،  برشمرده است

 الگوسازي:

شي از نخبگان سياسي، با عنايت به قدرت نفوذ و جايگاه خود در بين توده كه نا

ايفاي نقش رهبري است، از وظيفه الگوسازي در جامعه برخوردارند. در واقع، آنها 

ها يا  اي از طرز تفكر، وجود و عمل هستند، نسبت به برخي گروه كه نمادهاي زنده

اي دارند؛ بنابراين، مورد تقليد قرار گرفته و به  بر كل افراد جامعه، قدرت جاذبه

در همانندسازي خود با آنها دارند. ولي اين  تر، ديگران سعي عبارت دقيق

هاي متفاوتي بوده و ناشي  همانندسازي نسبت به نخبگان، ممكن است داراي ريشه

 هاي مختلفي باشد. از انگيزه

 هدايت:

اهدافش بسيار  سوي به گيري آن  در هدايت جامعه و سمت سياسي نقش نخبگان

تواند براي بسياري از  مي ،كنند مي دنبالآنها  جهت و راهي كه معمولاًاست.  مؤثر

، اگر اين دسته خود دارندد. مردم چشم به نخبگان جامعه شو استفادهافراد جامعه 
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اي دقيق و آشنا به اصول و مسائل كلي جامعه باشند، بسياري از  در هر جامعه

هاي پيشرفت جامعه را با ارائه طريق درست،  نيازهاي آينده جامعه و زمينه

. ولي اگر عكس قضيه دارند بر ميكرده و موانع بزرگ را از پيش رو  وفصل حل

 .حتي اگر در اقليت هم باشد، بسيار مخرب است ،وجود داشته باشد

 داوري و حل منازعات:

ها و احزاب  نخبگان سياسي به دليل جايگاه مرجعيت خويش در جامعه و بين گروه

به وجودآمده، نقش داور و  توانند در منازعات و قشرهاي مختلف اجتماعي، مي

طرفين مشوق و ساز  عنوان زمينه  كننده منازعات را بازي نموده و به و حلميانجى 

 عمل نمايند.براى گفتگو 

ها با يكديگر،  مانند اختلافات بين احزاب و گروهن ــدر منازعات پيچيده و مزم

كومت با ها با دولت، اختلاف بين اركان مختلف ح اختلاف بين احزاب و گروه

طرفين درگيرى به علل متعددى ممكن يكديگر و يا اختلاف بين مردم و دولت، 

در چنين  .تن به مذاكره و مصالحه دهنددشواري حاضر باشند كه  ، به تــاس

و سازي  زمينهنقشى اساسى در توانند  طرف، مي ، نخبگان سياسي بيرايطىــش

نقش خود را نه با كاربرد آنها   .كنندتشويق طرفين به مذاكره و حل اختلاف ايفا 

ه فقط از طريق جلب ــبلك، هــزور و اجبار و نه با قضاوت در مورد طرفين منازع

ق كمك ــاز طريهمچنين تداوم آن و هاي  هزينهل منازعه و ــبه فوايد حآنها نظر 

 دهند. مين انجام ــبه برقرارى ارتباط و تفاهم ميان طرفي

 

 هاي امنيتي سياسي در بحران خبگانچگونگي ايفاي نقش ن

اند؛  ها از سه مرحله قبل، حين و بعد از بحران تشكيل يافته طور كلي بحران به 

بنابراين در اين قسمت بررسي نقش و تأثير نخبگان سياسي نيز در چارچوب اين 
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سه مرحله و براساس دو نقش مديريتي و رهبري نخبگان سياسي و وظايف 

 .دو نقش انجام خواهد گرفتشده در چارچوب اين  مشخص

 مرحله قبل از وقوع بحران:

توان  ترين وظايف نخبگان سياسي اعم از حاكم يا غير حاكم در اين مرحله را مي مهم

 گيري از وقوع بحران تعريف نمود. ) پيش٢بيني وقوع بحران  ) پيش١

 بيني وقوع بحران: پيش

گانه بحران است، از  هاي سه شاخصبيني و شناسايي تهديد كه يكي از  مقوله پيش

هاي قابل وقوع در مبحث  ريزي براي كنترل بحران ترين مراحل در تدبير و برنامه بنيادي

هاي بحران است، ناشي  گيري نيز كه از ديگر شاخص مديريت بحران است. پديده غافل

 بيني بسترهاي به وجودآورنده بحران است. از ضعف مديران بحران در پيش

ح است كه نخبگان سياسي با عنايت به قدرت نفوذ و تأثيرگذاري بر جامعه و با پر واض

توانند شرايط و بسترهاي منتهي به وقوع  بينش و دانش و قدرت بصيرت خود مي

 بيني و در جهت رفع آن اقدام نمايند. بحران را پيش

از:  گيرد كه عبارت است انجام اين مهم توسط نخبگان سياسي به دو طريق صورت مي

)كنترل و نظارت و بررسي شرايط وقوع و بسترهاي موجود براي تحقق بحران، مانند ١

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي،  فشارهاي ساختاري موجود و نارضايتي در زمينه

كننده بروز  ) شناخت و كشف عوامل تسهيل و تسريع٢اجتماعي و... در جامعه 

ها به  جرقه اوليه براي تبديل نارضايتي منزله  هاي موجود در جامعه كه به نارضايتي

هاي  توانند شامل دخالت بحران و بسيج معترضان عمل خواهد كرد. اين عوامل مي

خارجي، عوامل معاند داخلي و يا حتي ضعف در ساختار امنيتي و يا وجود تعارض و 

 شكاف در حاكميت باشد.
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نقش مديريتي خود  نخبگان سياسي جامعه براساس وظيفه نظارت و كنترل ناشي از

منزله يك طبيب حاذق،  بايستي به رصد شرايط و اوضاع جامعه پرداخته و به  مي

هاي اجتماعي جامعه را كنترل نمايند و در صورت شناسايي و  سلامت و يا بيماري

بيني عوامل منتهي به بروز بحران، با استفاده از نقش نظارتي خود، حاكميت و  پيش

 سبت به خطرات پيش رو آگاه نمايند.هاي مرتبط را ن دستگاه

 گيري از وقوع بحران: پيش 

عنوان يكي از وظايف سيستم مديريت بحران است كه با تأكيد بر  گيري به  بحث پيش

هاي  خصوص اقدامات رواني تلاش دارد تا از تحقق مؤلفه  اقدامات اطلاعاتي و به

 .)٣٩: ١٣٨٥جدي، ( پيدايش بحران در جامعه جلوگيري نمايد

واسطه جايگاه خود در جامعه و براساس عنصر وظيفه الگوسازي كه  نخبگان سياسي به 

ناشي از ايفاي نقش رهبري آنها در جامعه است، قادر به ايجاد و تقويت هنجارهاي 

 زا هستند. گيري بسترهاي بحران گيري از شكل مناسب و پيش

به تعارضات در بين مردم و يا  ها و بسترهاي منتهي همچنين نخبگان قادرند با رفع زمينه

كننده اين  هاي مختلف با حاكميت و از بين بردن عوامل تشديد و تسريع و تسهيل گروه

گيري نمايند. نخبگان با  كننده امنيت پيش هاي تهديد بسترها از وقوع و بروز بحران

و  سازي گيري از وظيفه هدايت جامعه كه ناشي از نقش رهبري آنها است به آگاه بهره

ايجاد بصيرت در بين جامعه اقدام و با تبيين و روشنگري تبعات ناشي از ايجاد آشوب 

و شورش و ناامني، آنها را از لطمات ناشي از به وجود آمدن بحران امنيتي بر منافع ملي 

هاي سياسي و جناحي،  ها و جانبداري دور از حب و بغض  كنند. همچنين به مطلع مي

به لزوم حفظ وحدت و وفاق در بين خود و جامعه دعوت و از ها را  ها و جناح گروه

 دارند. جنگ قدرت برحذر مي

بديهي است كه كاركرد منفي نخبگان سياسي به لحاظ عدم توجه به مشكلات و 

زا از طرفي و  معضلات جامعه و عوامل منتهي به بحران و غفلت از بسترهاي بحران
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بصيرت و شناخت و تحليل نامناسب از  گيري نامناسب ناشي از عدم عملكرد و موضع

تواند به ايجاد بحران منجر گردد، بلكه  تنها مي  شرايط موجود از طرفي ديگر، نه

 هاي امنيتي شود. ها به بحران تواند موجب تسريع و تشديد و تبديل اين بحران مي

 مرحله حين وقوع بحران:

حاكميت است كه براساس هايي از جامعه با  هاي داخلي، نتيجه تقابل لايه بحران

گرفته در ابعاد گوناگون جامعه به وجود آمده و اين امكان نيز  هاي شكل نارضايتي

گيري از شرايط به وجودآمده، خواهان  منظور بهره  هاي مخالف به متصور است كه گروه

گيري  هاي شكل حضور در اين صحنه باشند، هرچند كه ممكن است اصولاً خود، زمينه

ها را براي كاهش مشروعيت نظام و ايجاد شرايط مناسب براي تضعيف نظام  اين بحران

 و افزايش قدرت، فراهم نموده باشند.

را ايفا  هاي مقابله و كنترل حين بحران، نقش مؤثر و مهمي  نخبگان سياسي در تمام گام

 نمايند. آنها با استفاده از وظيفه داوري كه ناشي از ايفاي نقش رهبري در جامعه مي

پردازند. در اين گام  عنوان ميانجي به حل منازعات بين معترضان وحكومت مي است، به 

دور  هاي آنها به  هاي مردم، مطالبه خواست نخبگان سياسي به دليل مقبوليت در بين توده

هاي اقناعي آنها را به خاتمه  از خشونت و از طريق قانوني را وعده كرده و با روش

 .نمايند بحران مجاب مي

آميز و بروز خشونت از سوي  هاي مسالمت در صورت عدم موفقيت روش

 گيرد. معترضان، گام حساس استفاده از قوه قهريه در دستور كار حاكميت قرار مي

توان حمايت از مشروعيت  نقش مهم نخبگان سياسي غيرحاكم در اين مرحله را مي

هاي  ، تصورها و تحليلكاربرد قهريه توسط حاكميت دانست. در اين شرايط، نخبگان

توانند از وضعيت داشته باشند؛ در نتيجه اين امر موجب خواهد شد كه  متفاوتي را مي

هاي آشكاري بروز نمايد؛ بنابراين ممكن است در  هاي آنان تفاوت ها و واكنش در كنش

زمان كاربرد قوه قهريه، برخي از نخبگان مواضع موافق و برخي مخالف اتخاذ نمايند 
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ن امر قطعاً اثربخشي استفاده از قوه قهريه را تضعيف و موجب تشديد بحران كه اي

خواهد شد؛ پس استفاده از قوه قهريه نيازمند پرهيز از اختلافات و حمايت نخبگان 

 سياسي از حاكميت است.

 مرحله بعد از وقوع بحران:

ايفاي نقش نخبگان سياسي با عنايت به جايگاه خود در جامعه، در اين مرحله نيز به 

رهبري و مديريتي خود پرداخته و با استفاده از عناصر و وظايف مترتب بر اين دو 

گري و ايجاد وفاق و همدلي به حل  نقش، از طريق ايفاي وظايفي چون ميانجي

سازي و  مشكلات و تعارضات منجر به بحران اقدام نموده همچنين با آگاه

ل ايجاد بحران، بسترهاي ايجاد آن در آينده افزايي در بين توده مردم نسبت دلاي بصيرت

برند. همچنين نخبگان سياسي در قالب ناظر عادل و مورد اعتماد جامعه،  را از بين مي

وظيفه نظارت و كنترلي خود را بر نحوه برخورد حاكميت با معترضان اعمال نموده و 

هايي  يا گروه ضمن پيگيري در خصوص برخورد قاطعانه با عوامل ايجاد بحران و افراد

اند، در جهت پيگيري  كه منجر به از بين رفتن امنيت و لطمه به منافع ملي شده

 نمايند. حق معترضان نيز اقدام و بر عدم تضييع حقوق آنها نظارت مي هاي به خواست
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 گيري ) نتيجه٩
هاي بحران در صورت  گونه كه در اين پژوهش به آن پرداخته شد، تمام گونه همان

شدن به بحران امنيتي را دارا هستند. بر اساس  توجه و كنترل، قابليت تبديل عدم 

رغم اين  رغم پيچيدگي و گوناگوني و علي ها علي هاي اين پژوهش، بحران يافته

هاي امنيتي را دارند،  هاي مختلف آنها، قابليت تبديل به بحران ويژگي خود كه گونه

كنترل و مهار را دارند نيز  گيري، از اين خصوصيت مهم كه قابليت پيش

 برخوردارند.

هاي  عنوان مؤلفه  ها و اعتراضات اجتماعي را به اگر خشونت سياسي و ناآرامي

هاي سياسي با نوعي  اصلي يك بحران امنيتي قلمداد كنيم، بايد بپذيريم كه اكثر نظام

اسي هاي سي اند، اما آنچه مهم است اين است كه نظام بحران امنيتي درگير بوده

اي  هاي نهادمند به شيوه ها را در قالب ها و اعتراضات و ناآرامي بتوانند اين خشونت

آفرين تحت كنترل در آورند و از تبديل شدن آنها به  آميز و با نتايجي ثبات مسالمت

 كننده جلوگيري كنند. آميز، غيرنهادي و بي ثبات اشكال تخاصمي، خشونت

امر، عملكرد نخبگان سياسي جامعه است. نخبگان از جمله عوامل تأثيرگذار در اين 

سياسي، قشري از جامعه هستندكه قدرت بالفعل و بالقوه را در اختيار دارند. به اين 

معنا كه هم به دليل نفوذ در مراكز و نهادهاي قدرت از قوه زور و نفوذ و اقتدار 

اري بر رفتار و برخوردارند و هم به لحاظ جايگاه خود در ميان توده، قدرت تأثيرگذ

باشند؛ يعني توده به علت ناتواني در شناخت مسائل و  اعمال آنها را دارا مي

آميز و برتري كه نسبت به  مشكلات جامعه خويش و نيز بر اساس ديدگاه احترام

گيرهاي سياسي اجتماعي از نخبگان مورد اعتمادشان پيروي  نخبگان دارند در موضع

هاي آنان هستند. پس به اين لحاظ  أثير آرا و انديشهكنند و تا حد زيادي تحت ت مي

شده در  هاي امنيتي حادث از امكان تأثيرگذاري و كنترل و مهار و يا تشديد بحران

توان  جامعه از طريق ايفاي نقش مديريت و رهبري خود برخوردارند؛ بنابراين مي

نترل توانند نقش تأثيرگذاري در مهار و ك نتيجه گرفت نخبگان سياسي مي

گرفته ايفا نموده و يا بالعكس موجب ايجاد و تشديد آن  هاي امنيتي شكل بحران

 شوند.
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